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 1دهیچك

یکی از بزرگان اهل سنت است که تلاش کرده با ادله متعددی از جمله برخی فخرالدین رازی 
آیات قرآن حجیت قیاس را ثابت کند. او با استفاده از دو آیه از سوره نساء و یک آیه از سوره 
حجر بر حجیت قیاس استدلال کرده. ما در این تحقیق با ذکر آیات مورد نظر، استدلال فخر 

و پس از آن به نقل و بیان نقدهای دیگران بر استدلال او پرداختیم و در  رازی را نیز ذکر کردیم
 اخیر نظر مختار را بیان کردیم.

 قیاس، مفهوم اعتبار، فخر رازی، مفهوم رد، استنباط. :هاهکلیدواژ
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 مقدمه 

در مسألة استنباط حکم شرعی یکی از اختلافات شیعه و اهل سنت در حجیت و عدم حجیت 
تواند به عنوان یکی از مصادر معتبر برای استخراج اهل سنت معتقد است قیاس میقیاس است. 

ترین و اولین شخصی که در میان عامه از قیاس سخن به میان آورد و حکم شرعی قرار بگیرد. بارز
، ۱1: 13۳۱جناتی، ) برای حجیت آن دلیل اقامه کرد ابوحنیفه امام مذهب حنفی اهل سنت است

دیگر پیشوایان اهل سنت نیز به به دفاع از قیاس پرداخته و آن را در کنار سایر ادله  . پس از او.)۱2
از همان ابتدا با قیاس مخالفت کرده و در رد آن اقامه حجت  السلامعلیهماند. امامان اهل بیت قرار داده

هم با پیروی از . علمای شیعه .(743/ 7: 7831کلینی، ) دانستندنموده و آن را از ابتکارات شیطان می
 اند تا آنجا که رد قیاس از شعارهای شیعه گردیده است. به مخالفت قیاس پرداخته اهل بیت

رخی اند که باما در مقابل، بزرگان اهل سنت بر حجیت آن اصرار کرده و تا آنجا پیش رفته
ه وهو قول گوید: والذی نذهب إلیاند. فخر رازی میاز آنان برای حجیت آن ادعای اجماع کرده

الجمهور من علماء الصحابة والتابعین أن القیاس حجة فی الشرع . لنا الکتاب والسنه 
 .(478/ 4: 7441فخر رازی، ) والإجماع والمعقول

قیاس چهار نوع است: قیاس منصوص العلة، قیاس اولویت، قیاس مع تنقیح المناط و ) وأمّا القسم الرابع
المستنبط العلّة( فهو حجّة فی نظر جمهور أهل السنّة، خاصّة أتباع )القیاس  (قیاس مستنبط العلة

ینکرون  السلامعلیهمحنیفة، حیث یعتمدون علی القیاس بشدّة، ولکن أتباع مدرسة أهل البیتأبی
وأتباعه و جماعة الظاهریة  هذا النوع من القیاس ولا یرونه حجّة، ومن أهل السنّة أیضاً، النظّام

ه  )ابن حزم وداود و ...( وبعض المعتزلة ك )جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر ومحمّد بن عبداللَّ
 .(791/ 7تا: بیمکارم شیرازی، ناصر، ) الإسکافی( فهؤلاء ذهبوا إلی بطلان العمل بالقیاس

در این نوشته به تبیین و نقد استدلال فخر رازی که با استفاده از برخی آیات قرآن، حجیت 
 استظهار کرده، پرداخته خواهد شد.قیاس را از آن 

 تعریف قیاس

 گیری یک چیزی با چیز دیگر مثل آن است. واژه قیاس در لغت: عبارت از اندازه



 English abstracts  3  

سَه إذا قدّره علی مثاله...  لسان العرب: قاس الشیء یقیسه قَیساً و قیاسا و اقتاسه. و قیَّ
  .(731/ 6: 7474ابن منظور، ) والمقیاس: المقدار

اله ثالبحرین: الاصل فی القیاس التقدیر، یقال قست الشئ بالشئ، قدرته علی ممجمع 
 .(515/ 4: تاالطریحی، بی) فانقاس. یقال للمقدار مقیاس

و در اصطلاح عبارت از تعدی حکم از یک موضوع به موضوع دیگر به جهت تشابهی که 
      میان دو موضوع است.

  همان(.مکارم الشیرازی، ) موضوع إلی موضوع آخر مکارم: عبارة عن تعدیة الحکم من اللهآیت
فخر رازی در المحصول خود دو تعریف برای قیاس بیان کرده که تعریف دوم را به صحت 

 داند.نزدیک می
حمل معلوم علی معلوم فی إثبات حکم لهما، أو نفیه عنهما، بأمر جامع بینهما من  -1

  .(478/ 4: 7441فخر رازی، ) إثبات حکم أو صفة أو نفهما عنهما
ة الحکم، عند المجتهد( و هو أنه تحصیل حکم الأصل فی الفرع؛ لاشتباههما فی عل -2
 (.475: همان) قریب

 * ارکان قیاس

 گیردبرای قیاس ارکانی است که با وجود آنها قیاس صورت می
 اصل: مقیس علیه

 فرع: مقیس
 شود.عبارت از حکمی است که از اصل به فرع سرایت داده میحکم: که 

علة یا جامع: چیزی که جامع بین مقیس و مقیس علیه است و موجب قیاس حکم مقیس 
 .(485/ 4: تاسبحانی، بی) گرددبا مقیس علیه می

 أدله حجیت قیاس -1

 95نساء   آیه اول بر حجیت قیاس

تُمأ فِی شَ  كُمأ فَإِنأ تَنَازَعأ رِ مِنأ مأ
َ ولِی الْأ

ُ
سُولَ وَ أ طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طِیعُوا اللَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ یهَا الَّ

َ
ءٍ ییا أ
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أ
سَنُ تَأ حأ

َ
مِ الْأخِرِ ذٰلِكَ خَیرٌ وَ أ یوأ هِ وَ الأ مِنُونَ بِاللَّ تُمأ تُؤأ سُولِ إِنأ کُنأ هِ وَ الرَّ وهُ إِلَی اللَّ  یا  وِ فَرُدُّ

 (.59: نساء)

 بیان استدلال

 پردازد:به بیان زیر به استدلال بر حجیت قیاس می فخر رازی با این آیه
سُولِ ( یدُلُّ عِنْدَنَا عَلَی أَنَّ  هِ وَالرَّ وهُ إِلَی اللَّ  الْقِیاسَ اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ: ) فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّ

ذِی  ةٌ، وَالَّ ا أَنْ یکُونَ الْمُرَادُ فَإِنِ اخْتَلَفْتُمْ حُجَّ یدُلُّ عَلَی ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: ) فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیءٍ ( إِمَّ
جْمَاعِ، أَوِ الْمُرَادُ فَإِنِ اخْتَلَفْتُمْ فِ  ةِ أَوِ الْإِ نَّ ی فِی شَیءٍ حُکْمُهُ مَنْصُوصٌ عَلَیهِ فِی الْکِتَابِ أَوِ السُّ

لُ بَاطِلٌ شَیءٍ حُ  وَّ
َ
لَاثَةِ، وَالْأ قْدِیرِ  کْمُهُ غَیرُ مَنْصُوصٍ عَلَیهِ فِی شَیءٍ مِنْ هَذِهِ الثَّ نّ عَلَی ذَلِكَ التَّ

َ
لِأ

مْرِ 
َ
سُولَ وَأُولِی الْأ هَ وَأَطِیعُوا الرَّ  وَجَبَ عَلَیهِ طَاعَتُهُ فَکَانَ ذَلِكَ دَاخِلًا تَحْتَ قَوْلُهُ:)أَطِیعُوا اللَّ

سُولِ( إِعَادَةً لِعَینِ مَا  مِنْکُمْ  هِ وَالرَّ وهُ إِلَی اللَّ ( وَحِینَئِذٍ یصِیرُ قَوْلُهُ: ) فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّ
انِی وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ  إِذَا بَطَلَ هَذَا الْقِسْمُ تَعَینَ الثَّ هُ غَیرُ جَائِزٍ. وَ إِنَّ یءٍ شَ  فِی مَضَی، وَ

إِذَا کَانَ کَذَلِكَ لَمْ یکُنِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ  جْمَاعِ، وَ ةِ وَالْإِ نَّ هِ: حُکْمُهُ غَیرُ مَذْکُورٍ فِی الْکِتَابِ وَالسُّ
سُولِ  هِ وَالرَّ وهُ إِلَی اللَّ ةِ. فَوَجَبَ أَنْ یکُونَ الْمُرَا فَرُدُّ نَّ دُ رَدَّ طَلَبَ حُکْمِهِ مِنْ نُصُوصِ الْکِتَابِ وَالسُّ

حْکَامِ الْمَنْصُوصَةِ فِی الْوَقَائِعِ الْمُشَابِهَةِ لَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْقِیاسُ، فَثَبَتَ أَنَّ الْْ
َ
ةٌ یحُکْمِهِ إِلَی الْأ ةَ دَالَّ

مْرِ بِالْقِیاس
َ
 (.774/ 71: 7441 ،یفخر راز) عَلَی الْأ

نَازَعْتُمْ فِی فَإِنْ تَ کند که فقرة: او با استفاده از برهان سبر و تقسیم امر را به اینجا منتهی می
سُولِ... به این معناست که استخراج آن دسته از احکام شرعی که در شَی هِ وَ الرَّ وهُ إِلَی اللَّ ءٍ فَرُدُّ

 ابه آن که در این سه منبع تصریحقرآن و سنت و اجماع نیست به ناچار باید از احکامِ وقائع مش
 شده به دست آید، و این همان قیاس است.

 نقد استدلال

 الله سبحانی:نقد اول: آیت

یابد: یا این که به خدا و پیامبر او رجوع : رد به سوی خدا و رسولش به دو گونه تحقق میاولا
کْرِ کنیم و حکم واقعه مورد نظر را بپرسیم  یا به و  .(48: نحل) إِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ  فاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ

آن را بیان کرده مراجعه کنیم. مثلا اگر شک کردیم که  صلی الله علیه و آله و سلمضوابط کلی که پیامبر 
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کنند لازم الإتباع است یا نه به قانون کلی که پیامبر آیا شروطی را که متعاقدین در عقد ذکر می
با  .(76/ 73: 7419حر عاملی، ) إنّ المسلمین عند شروطهمکنیم: در باب شروط فرموده رجوع می

 استفاده از این حدیث کلی به دست میآوریم که شروط حلال مومنین لازم الإجرا است.
و رجوع به قیاس نسبتی نیست. چرا که قیاسِ )ما لا  رد به کتاب خدا و سنت رسول میان

نص فیه( به )ما نص فیه( بخاطر این که اصل و فرع در مورد یا مواردی اشتراک دارند و گمان 
دهیم این اشتراک علت برای حکم اصل شده، رد به کتاب خدا و سنت رسول کنیم و یا احتمال 

 تبر باید منصوصه باشد نه این که به طریقی از کلام آنها استنباط شود.او نیست. علت مع
: آیه در مورد نزاع و مخاصمه نازل شده که دستور داده برای رفع آن به کتاب خدا و ثانیا

توان نزاعی را فیصله داد بلکه مراجعه کنند. روشن است که با قیاس ظنی نمی سنت رسول
است که نزاع و خصومت را ]برای کسانی که ایمان به آن  پیامبرمراجعه به کتاب خدا و سنت 

 دهد.دو دارند[ پایان می
به همین جهت است که فتاوی علمای قائل به حجیت قیاس تفاوت دارد چرا که برخی 

بین علمای  فیه نظر: چرا که در) به وجود شرایطی معتقدند که برخی دیگر نیستند برای عمل به قیاس
 .(خبر واحد که طریق ظنی استطرفدار حجیت 

: مورد آیه، نزاع است. بر فرض اگر از آیه، حجیت قیاس در باب تحاکم ثابت گردد تعمیم ثالثا
آن به باب إفتاء نیاز به دلیل دارد. اگر بخواهیم با قیاس ثابت کنیم که دلالت آیه در مورد إفتاء هم 

د فتوا متوقف بر حجیت قیاس است و آید. چرا که حجیت آیه در مورحجیت دارد دَور پیش می
 .(453 تا 456 /4 :7448سبحانی، ) در حالی که مفروص، توقف حجیت قیاس بر دلالت آیه است

 الله حكیم:نقد دوم: آیة
: دلالت این آیه بر حجیت قیاس متوقف بر این است که قیاس ظنی رد به سوی خدا و أ

شود یا نه. لذا جا است که قیاس ظنی رد محسوب میرسول باشد در حالی که مورد نزاع همین
 که اثبات گردد قیاس ظنی رد است یا خیر به ازین قبیل آیات نیاز داریم. برای این

معیار برای رد بودن و نبودن قیاس قیام دلیل است. حال اگر با همین آیه بخوانیم رد بودن 
قیاس را ثابت کنیم مستلزم دور است به این بیان که دلالت آیه بر حجیت قیاس ظنی موقوف 
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بر رد بودن آن است و رد بودن قیاس متوقف بر دلالت آیه بر حجیت قیاس است. بدیهی است 
 ساز[ساز است نه موضوعکند. ]به بیان دیگر قضیه حکمع خود را ثابت نمیکه قضیه موضو

ود و در شاگر دلیلِ بر رد بودن قیاس غیر این آیه باشد کلام به حجیت آن دلیل منتقل می
صورت دلالت آن دلیل دیگر نیازی نیست برای استدلال بر حجیت قیاس به این آیه تمسک 

  بجوئیم.
ال قبلی باید گفت که آیه درباره لزوم رجوع به خدا و رسول در : با صرف نظر از اشکب

هنگام ایجاد نزاع و اختلاف است. این کتاب و سنت است که عادتاً نزاع و اختلاف را بر طرف 
بینیم که با وجود اعتقاد به سازد نه قیاس ظنی. اعاظم از صحابه و علمای اهل سنت را میمی

 ف دارند. حجیت قیاس در فتاوای خود اختلا
قید و : اگر اشکال مذکور را نیز همچون اشکال قبلی نادیده بگیریم باز هم آیه بر حجیت بیج

شرط قیاس دلالت ندارد چرا که مورد آیه تنازع و تخاصم است، و گسترش و تعمیم آن در محدوده 
 ش برویم.یفتوا و عمل شخصی در صورتی تمام است که از راه برهان سبر و تقسیم و طریق دیگری پ

چرا که از راه خود ) حال، ظهور آیه شریفه در حجیت مطلق قیاس متوقف بر حجیت قیاس است
 در حالی که حجیت خود .(دهیمقیاس، حکم حجیت قیاس در باب تنازع ]اصل[ را به باب فتوا ]فرع[ تسری می

 (.884/ 7: تاحکیم، بی) قیاس متوقف بر دلالت آیه بر آن است. و لازمه این سخن دور ]باطل[ است
عبارت از رد حکم محل نزاع به  ،در تفسیر آیه رَدّ این است که مراد از فَرُدُوه نظر قرطبی

با سوال کردن از ایشان در زمان حیات و یا نظر به سنت او بعد از  کتاب خدا یا به رسول خدا
 (.467/ 5: 7834قرطبی، ) وفات ایشان است

 نقد محقق
سُولِ( را به معنای ارجاع فخر رازی میگوید  هِ وَالرَّ وهُ إِلَی اللَّ اگر ) فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّ

موضوعاتظ مورد نزاع به قرآن و سنت بدانیم این جمله به معنای جمله قبلی است که خداوند 
مْرِ مِنْکُمْ (.

َ
سُولَ وَأُولِی الْأ هَ وَأَطِیعُوا الرَّ در این صورت، اعاده عین ما مضی  فرمود: ) أَطِیعُوا اللَّ

 و تکرار جمله قبل لازم آمده که جایز نیست.
 باید در جواب فخر رازی بگوئیم: 
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 چه اشکالی دارد مولای حکیم کلام خود را به جهت اغراض عقلایی تکرار کند؟  اولا:
سُولِ(  ثانیا: هِ وَالرَّ وهُ إِلَی اللَّ خاطر بر فرض تکرار که گفتیم ب -) فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّ

 عین جمله قبلی نیست بلکه به یک بیان دیگر آمده.  -اشکال استغرَض عقلایی بی
رساند که خدای متعال پس از دستور به اطاعت از خدا و رسول و ظهور آیه این را می ثالثا:

ه زی نزاع کردید باولوالامر فرعی از این اطاعت را بیان نموده، به این بیان که پس اگر در چی
 خدا و رسول او مراجعه کنید.

  38نساء   آیه دوم بر حجیت قیاس

ولِی 
ُ
سُولِ وَ إِلَی أ وهُ إِلَی الرَّ ذَاعُوا بِهِ وَ لَوأ رَدُّ

َ
فِ أ خَوأ وِ الأ

َ
نِ أ مأ

َ رٌ مِنَ الْأ مأ
َ
وَ إِذَا جَاءَهُمأ أ

بِطُونَهُ  تَنأ ذِینَ یسأ هُمأ لَعَلِمَهُ الَّ رِ مِنأ مأ
َ مَتُهُ الْأ هِ عَلَیكُمأ وَ رَحأ لُ اللَّ هُمأ وَ لَوأ لَا فَضأ مِنأ

یطَانَ إِلاَّ قَلِیا   تُمُ الشَّ بَعأ  (.38نساء: ) لَاتَّ

 بیان استدلال

ذِینَ یسْتَنْبِطُونَهُ  نَّ قَوْلَهُ: الَّ
َ
رْعِ، وَذَلِكَ لِأ ةٌ فِی الشَّ تْ هَذِهِ الْیْةُ عَلَی أَنَّ الْقِیاسَ حُجَّ  دَلَّ

ُ
ولِی مِنْهُمْ صِفَةٌ لِأ

مْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَنْ یرجعوا فی معر
َ
ذِینَ یجِیئُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأ ه تَعَالَی عَلَی الَّ مْرِ، وَقَدْ أَوْجَبَ اللَّ

َ
فته الْأ

صِّ  ا أَنْ یرْجِعُوا إِلَیهِمْ فِی مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْوَقَائِعِ مَعَ حُصُولِ النَّ فِیهَا، أَوْ لَا مَعَ حُصُولِ  إلیهم، ولا یخلو إِمَّ
صَّ  نَّ مَنْ رَوَی النَّ

َ
قْدِیرِ لَا یبْقَی الِاسْتِنْبَاطُ لِأ نَّ عَلَی هَذَا التَّ

َ
لُ بَاطِلٌ، لِأ وَّ

َ
صِّ فِیهَا، وَالْأ اقِعَةٍ  فِی وَ النَّ

ه أَمَرَ الْمُکَلَّ  هُ اسْتَنْبَطَ الْحُکْمَ، فَثَبَتَ أَنَّ اللَّ فَ بِرَدِّ الْوَاقِعَةِ إِلَی مَنْ یسْتَنْبِطُ الْحُکْمَ فِیهَا، لَا یقَالُ: أَنَّ
ةٌ، وَالْقِیا فَ بِذَلِكَ، فَثَبَتَ أَنَّ الِاسْتِنْبَاطَ حُجَّ ةٌ لَمَا أَمَرَ الْمُکَلَّ ا اسْتِ وَلَوْلَا أَنَّ الِاسْتِنْبَاطَ حُجَّ نْبَاطٌ سُ إِمَّ

ةً کُونَ حُ أَوْ دَاخِلٌ فِیهِ، فَوَجَبَ أَنْ ی  (.754/ 71: 7441)فخر رازی،  جَّ
ذِینَ یسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ( صفت برای اولی الامر است. فخر رازی می گوید: در این آیه )الَّ

خداوند دستور داده اگر امری برای مسلمانان پیش آمد به رسول خدا و اولی الامر رجوع کنند 
لی الامر که صفت مستنبط را دارند برای تا آنان برای آنها قضیه را روشن کنند. رجوع به او

فهمیدن مسائلی که درباره آن نص داریم باطل است چرا که با وجود نص برای استنباط جایی 
شود که خداوند مکلف را در مورد مسائلی که نصی وجود ندارد به ماند... پس اثبات مینمی

ر اید خداوند مکلف را به آن اماستنباط کننده ارجاع داده. اگر استنباط حجیت نداشته بود نب
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کرد. قیاس مورد نزاع یا همان استنباط است یا داخل بحث استنباط است. در هر صورت می
 عمل به قیاس صحیح است.

 نقد استلال

 کنیم:درباره دلالت این آیه بر حجیت قیاس نیز، نقدهایی وارد است که به نقل چند مورد از آن بسنده می

 نقد اول: علامه طباطبایی  

إذ العلماء وهم یومئذ  ،وأما القول بأن أولی الأمر هم العلماء فعدم مناسبته للآیة أظهر
المحدثون والفقهاء والقراء والمتکلمون فی أصول الدین، إنما خبرتهم فی الفقه والحدیث 

مْنِ أَوِ الْ  ومورد قوله ،ونحو ذلك
َ
إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأ هی الأخبار التی لها أعراق  خَوْفِ(وَ

سیاسیة ترتبط بأطراف شتی ربما أفضی قبولها أو ردها أو الإهمال فیها من المفاسد الحیویة 
أو یبطل مساعی أمة فی  ،والمضار الاجتماعیة إلی ما یمکن أن لا یستصلح بأی مصلح آخر

وأی  ،أو یذهب بسؤددهم ویضرب بالذل والمسکنة والقتل والأسر علیهم ،طریق سعادتها
خبرة للعلماء من حیث إنهم محدثون أو فقهاء أو قراء أو نحوهم فی هذه القضایا حتی یأمر 
 الله سبحانه بإرجاعها وردها إلیهم؟ وأی رجاء فی حل أمثال هذه المشکلات بأیدیهم

 (.48/ 5: تاطباطبایی، بی)
این است که مورد آیه درباره موضوعات و مطالب سیاسی و اجتماعی است که  نظر علامه

چه بسا پذیرش یا رد و یا اهمالِ در آن تبعات سختی را برای جامعه به بار آورد که قابل جبران 
نباشد... . حال، میان عالمان دین از آن جهت که فقیه و محدث و... هستند و مسائل مهم 

 خدا مردم را در این مسائل به عالمان ارجاع دهد؟ سیاسی چه نسبتی است که
در نتیجه مراد از اولی الأمر عالمان و فقیهان نیستند تا ادعا شود باید مردم برای فهم مسائل 
به آنان مراجعه کنند و آنان نیز از طریق استنباط حکم شرعی آن را به دست آورند و از این راه 

 حجیت قیاس ثابت شود.

 الله سبحانیآیتنقد دوم: 

وعلی أی حال لا صلة للآیة  ،فلسنا بصدد بیانه ،فی زمن نزول الْیة« أُولی الأمر»وأمّا من هم 
بل هدف الْیة الإشارة إلی أنّ واجب المسلمین إذا بلغهم خبر عن سرایا رسول  ،بالقیاس أبداً 
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ی أُولی الأمر الذین و ردّه إل ،هو عدم إذاعة ما سمعوه ،الله من أمن أو خوف أو سلامة وخلل
وهل تجویز  ،یستخرجون صحّة أو سقم ما وصل إلیهم من الخبر بفطنتهم وتجاربهم

الاستنباط فی المسائل السیاسیة بالقرائن یکون دلیلًا علی جواز استنباط الأحکام الشرعیة 
 .(959/ 2همان: ، یسبحان) بالقیاس؟

از نظر آرامش یا  ... مراد آیه این است که هرگاه خبری مرتبط با لشکریان پیامبر اسلام
خوف یا سلامت یا خلل، به آنان رسید، بر آنان واجب است که خبر را میان مردم پخش نکنند 
بلکه آن را به اولی الامر که توانایی و تجربه تفکیک اخبار صحیح را از جعلی دارند، رد کنند. 

شرعی با  حکامآیا مجاز کردن استنباط مسائل سیاسی به کمک قرائن دلیل بر جواز استنباط ا
 قیاس است؟

 نقد محقق

مورد آیه، استنباط در مسائل سیاسی است و تسری و تعمیم آن به مسائل  اولابا توجه به این که 
 . باشدمیشرعی نیازمند مؤونه 

با توجه به اصل ) حرمة العمل بالظن الا ما بالدلیل ( باید برای حجیت هر ظنی  ثانیاو 
اقامه دلیل شود. در نتیجه قیاس ظنی که برای اثبات حجیت خود از آیه فوق الذکر و هم خروج 

ی جواز ااز اصل حرمت عمل به ظن به دلیل نیاز دارد. فخر رازی باید ثابت کند که با چه قرینه
 ئل سیاسی و اجتماعی را به استنباط ظنی مسائل شرعی تعمیم داده؟؟استنباط مسا

 (2حجر )آیه  آیه سوم بر حجیت قیاس  

نأ 
َ
تُمأ أ رِ مَا ظَنَنأ حَشأ لِ الأ وَّ

َ
كِتَاب مِنأ دِیارِهِمأ لِْ لِ الأ هأ

َ
ذِینَ کَفَرُوا مِنأ أ رَجَ الَّ خأ

َ
ذِی أ هُوَ الَّ

هُمأ مَانِعَتُهُ  نَّ
َ
وا أ رُجُوا وَ ظَنُّ تَسِبُوا وَ یخأ هُ مِنأ حَیثُ لَمأ یحأ تَاهُمُ اللَّ

َ
هِ فَأ مأ حُصُونُهُمأ مِنَ اللَّ

ولِی 
ُ
تَبِرُوا یا أ مِنِینَ فَاعأ مُؤأ یدِی الأ

َ
یدِیهِمأ وَ أ

َ
بُونَ بُیوتَهُمأ بِأ رِ بَ یخأ عأ قَذَفَ فِی قُلُوبِهِمُ الرُّ

صَارِ  بأ
َ  .(4حشر: ) الْأ

 بیان استدلال

 وجه الاستدلال به: 

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
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الاعتبار مشتق من العبور وهو المرور یقال عبرت علیه وعبرت النهر والمعبر الموضع أن 
الذی یعبر علیه والمعبر السفینة التی یعبر فیها کأنها أداة العبور والعبرة الدمعة التی عبرت 
من الجفن وعبر الرؤیا وعبرها جاوزها إلی ما یلازمها فثبت بهذه الاستعمالات کون الاعتبار 

فی المجاوزة فوجب أن لا یکون حقیقة فی غیرها دفعا للاشتراك والقیاس عبور من  حقیقة
 .(447/ 4همان: فخر رازی، ) الأمر حکم الأصل إلی حکم الفرع فکان داخلا تحت

توان فخر رازی با این استدلال که اعتبار از عبور گرفته شده و با توجه به استعمالات آن می
. اعتبار بخاطر باشدمیو تجاوز )از یک مورد به ما یلازم آن(  گفت حقیقت در معنای مجاوزت

اصل عدم اشتراک معنایی دیگری ندارد. قیاس هم به همین معنا است یعنی عبور از حکم اصل 
 به حکم فرع. در نتیجه فرع هم داخل امر قیاس خواهد شد.

 نقد استدلال

 الله مكارم  نقد اول: آیت

این آیه به معنی عبرت و درس گرفتن از حوادث مشابه هم است. با گوید: اعتبار در ایشان می
توان فهمید که آیه دلالت به این دارد که مسلمانان از وضعیت یهودیان توجه به مورد آیه هم می

شان به دست خودشان و مومنان نابود شد و ارتباطی به بحث هایعبرت بگیرند که چگونه خانه
 قیاس ندارد.

الاستدلال بهذه الْیة، لأنّ الاعتبار یعنی أخذ العبرة والدرس من الحوادث ولا یخفی ضعف 
والوقائع المشابهة، وخاصّة مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ هذه الْیة تتحدّث عن مصیر الکفّار 
ه الرعب فی قلوبهم بحیث إنّهم یخربون بیوتهم بأیدیهم  من أهل الکتاب الذین أوقع اللَّ

تقول الْیة، والقرآن هنا یوصی المسلمین بأخذ العبرة من هذه الحادثة، وأیدی المؤمنین کما 
 وهذا المطلب لا یرتبط إطلاقاً بالقیاس فی الأحکام الفرعیة للدین

 الله سبحانینقد دوم: آیت

د گرفتن، در صد: آیه جدای از این که واژه اعتبار به تجاوز ترجمه شود یا موعظه و پنداولا
نضیر و خراب کردن بی ی درباره ظالمان است. و اینکه کوچ اجباریبیان یک قانون اله

های شان به دست خودشان و به دست مومنین کیفر اعمال مجرمانه آنان است... در این خانه
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مورد اصل متیقن و فرع مشکوکی وجود ندارد که حکم دوم از اول )به جهت تشابه اصل و فرع 
 به هم( گرفته شود. ...

فرض اگر بگوئیم، آیه در صدد بیان این است که حکم موضوعی از حکم نظیر آن : بر ثانیا
شود لکن مورد آن امور تکوینی است نه امور شرعی و احکام اعتباری. تعمیم دلالت کشف می

م تواند دلیل آن شود چرا که مستلزآیه از امور تکوینی به شرعی به دلیل نیاز دارد. و قیاس نمی
  دور است.

اگر بر فرض بپذیریم که آیه در صدد مشروعیت بخشیدن قیاس در تشریع نیز است و : ثالثا
شود البته در آن موردی که علت حکم موجود باشد بگونهای حکم فرع از حکم اصل دانسته می

ای که از دهد. لکن آن طریقهکه اصل و فرع را همچون دو شاخع از یک اساس و ریشه قرار می
ست. از این جهت آیه ساکت است و چیزی نگفته. آیا مسلکی که وجود علت کشف کند کجا

 کاشف از علت حکم اصل است عبارت از یکی از موارد زیر است؟
 نص شارع در کلام خود .7
 یا إجماع بر وحدت علّت .4
 یا تنقیح مناط به حسب فهم عرف من کلام شارع .8
 یا تخریج مناط با استفاده از برهان سبر و تقسیم؟ .4

توان بر حجیت قیاس با این آیه نمی بسا که آیه از این نظر ساکت است. در نتیجهچه 
 .(454 /4 همان: ،یسبحان) استدلال کرد

 اندلسی پاسخ سوم: ابن حزم

ه تعالی فی هذه الْیة بالقیاس فی الدین، بصورة مبهمة ولا یبین أی  کیف یمکن أن یأمرنا اللَّ
توضیح فی کیفیة القیاس ومن أین یکون؟ وما هو الشی الذی یجب القیاس علیه وشروطه 

 (.796/ 7همان: مکارم، ) وحدوده؟
متعال در این آیه ما را به قیاس در دین دستور دهد. اما چگونه امکان پذیر است که خداوند 

آید؟ و مورد جاری توضیح ندهد که این قیاس مطلوب او چگونه است و چطور به دست می
 شدن قیاس و حدود و شروط آن مورد را بیان نکرده است؟

http://lib.eshia.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
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 لازم به یادآوریست  

استعمال یک لفظ در یک در اصول ثابت شده که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است یعنی 
شود به صرف ادعای معنا به این معنا نیست که آن لفظ حقیقت در آن معنا دارد. پس نمی

استعمال مشتقات اعتبار در معنای عبور و تجاوز وضع آن را هم بر آن معنا ثابت کنیم و سپس 
 بگوئیم قیاس هم تجاوز از حکم اصل به فرع است.

کند به معنای تجاوز و عبور استعمال شده ر رازی ادعا میای را که فخهمچنین، آن صیغه
ی مشتقات آن است در حال -بر فرض درستی ادعای استعمال -خود لفظ اعتبار نیست بلکه 

 یابد.که بر اهل ادب پنهان نیست که یک کلمه با رفتن در ابواب مختلف معانی مختلفی می

 نتیجه  

واند منبعی برای استنباط احکام شریعت باشد. تقیاس در مذهب امامیه مردود است و نمی
آیاتی که فخر رازی برای اثبات حجیت قیاس شرعی از آن کمک گرفته بود بر ادعای او دلالت 

او برای حجیت قیاس نقد و اشکال وارد است. مورد آیه های ندارد. چرا که در همه استدلال
دلیل یب را ثابت کنیم. و تعمیماصلا درباره حکم شرعی نیست تا بتوان حجیت قیاس شرعی 

آن به قیاسی ظنیِّ مورد نظر آنان بدون به دست آوردن علت و مناط حکم، قابل پذیرش نیست 
در حالی که خداوند از تبیعت ظن نهی فرموده. بماند که در مواردی برای اثبات حجیت قیاس 

 است.از آیات ذکر شده باید به قیاس توسل بجوییم که این همان دور باطل 
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